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 دنياگرايي)مسد(براساس متون دينيسنجش مقياسساخت 
 آشتيانيعلي فتحي/  بريكرضا االله

 يدهكچ
پژوهش حاضر با هدف ساخت مقياس سنجش دنياگرايي )مسد( از ديدگاه اسـمم 

اي نامههاي اسـمم، پرسـشانجام گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از آموزه

. در مقياس علمي، دنياگرايي افراد را سنجده شـوديك  معتبر تهيه شده تا به منزلة

شـده از جهاي دنيـاگرايي  استررااي براساس مؤلفهماده 60نامة اين زمينه، پرسش

آزمون اجـرا شـد. ابتـدا پيش صورت ود بهدسطح مح رتهيه و د ،و روايات قرآن

و  مي تأييـد كردنـدارشناسان علوم اسمكتن از  ده رايي اين مقياس وايي محتوارَ

امام  ةؤسسمآماري )دانشگاه عممه طباطبايي،  ةدر جامع ،شدهنامة يادرسشسپس پ

ن بـا نفري اجرا شد. اعتبار آ 276( در نمونة آماري اسممي خميني و دفتر تبليغات

ابـر پيرسـون بربسـتگي هم زا سنجي. و با روش دوباره/892 رونباخكروش آلفاي 

در  پـژوهش. برخـوردار اسـت. نتـاي  /955. و با روش تنصيفي از همبستگي/99

متأهـ  و  بيش از افراد ،دنياگرايي در افراد مجردكه  دهدان ميروه نمونه نيز نشگ

 بيش از افراد حوزوي است. ،در افراد دانشگاهي

ني دنيـاگرايي، عميـم اجتمـاعي سمم، عميم رواها: دنياگرايي، مقياس، ااژهليدوك

 گرايي.دنيا

                                                      
 سرهقدسزشي و پژوهشي امام خمينيشناسي باليني مؤسسه آموكارشناس ارشد روان. 

 19/11/88ـ پذيرش:  18/9/88دريافت: 

  الشريف.تعالي فرجهاللهعجلاللهبقيةاستاد دانشگاه علوم پزشكي 
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 مقدمه

ارة با مروري بر آيات و روايات و همچنين، تعاريف دانشمندان علـوم دينـي دربـ
 ؛دنيا داشـتنيعني محبـت اسـتليلي بـه ،دنياگرايي»كه  شوددنياگرايي، روشن مي

 .«اشـدهـاي او دنيـا برفتـار انسـان و يايـت فعاليت كه انگيزه و محركايگونهبه
ي را قبـو  چيـز يحسـ يمحسوس و لذتها يفراتر از دنياكه  است يسك دنياگرا
را  ز دنيافراتر ا ياو دنياست و يايت يو ذهن يخارج يفعاليتها ياصل ةانگيز د؛ندار

كـه  مريكـتعبير قرآن از ياد خدا و آخرت يافل است و به ،درنتيجه ؛درنظر ندارد
گـر رد مكـگردان شد و اراده نيياد ما رو ازكه  يسكاز  باش گردانيرو»فرمود: 
 يدگزنـهـا تن، دنيـاگرا (30:نجـم«)نهايت علم اوسـت ،و اين دنيا ؛دنيا را يزندگ

شـود. يمحسـوس را شـامل نمـ يفراتر از دنيا اوو شعاع علم  برگزيده ار يدنيو
 يچرانمكو ش يرانشهوت ،حيوانات به تمتع همچون و»، ريمك تعبير ديگر قرآنبه
ا مـ يزندگ» معتلدند:و  (12)ص(:محمد)«در آتش استآنها  پردازند و جايگاهمي

مـا را  يسـك، دنيـادنيا و مـر  و حيـات يبيعـت نيسـت و جـز  ةجز همين نشئ
دن بـه فـراهم بـو يايـن افـراد بسـتگ يخوشـد  ،بنابراين .(24:جاثيه)«ميراندينم

هيجانات،  كحرماست. ازبين رفتن دنيدليل ، بهاندوه آنانو دارد  يماد يهانعمت
 ينيادر چهارچوب د ،ر آنهاكر و ذكدنياست و فآنها  ناتكات و سكو حرها رفتار

 ،يادچنين افـر ؛نداخرت را يا قبو  ندارد و يا از آن يافلآزند. يمحسوس دور م

 نامند.يم« يدنياگراي»را آنها  ناپسند يدنياگرا بوده و اين ويژگ
قابـل  توصـي ي هـايپژوهشمطالعـات و  :نة تحليـ  بايـد گ ـتيپيشدربارة 
گونـه هيچاما است،  آن انجام شده هاياي دربارة دنياگرايي و آثار و پيامدميحظه

ين پـژوهش، نسسـتاسـت.اين  ساخته نشـده« دنياگرايي»براي سنجش  «ملياسي»
 دناين منابع بيشتر صبغة اخيقي دار انجام شده است. در اين زمينهكه  اري استك

 1د.نشور منابع ت سيري قرآن يافت ميو يا د
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ت ي تجزيه و تحليل و بررسي اثرابرا بايد گ ت: پژوهشضرورت اين دربارة 

ضـرورت تهيـة  ،در مجامع علمي ة آنعرضروش عيني و عملياتي و به دنياگرايي
 .يابدمينمود  ،ملياس سنجش دنياگرايي

 مند اسـيميي از معـار  ارزشـكـترجمه و برگـردان ي پژوهش،نوآوري اين 
صـحنه راي بهد زمينه را بـنتوا)دنياگرايي( به زبان علم تجربي است. اين اقدام مي

 بـه مجـامع يريـف، ،ي ـي دينـيكلي و كاما  ،آوردن مطالب عمي  و حلاي  دقي 
 مـي، زبـانكهـاي و ملياسنامه پرسـش مي دانشـگاهي فـراهم سـازد.كجزئي و 

 قابل فهم است و براسـاس گ تـار براي همة دانشمندان تجربيكه  ي استكمشتر
ما گروه انبيا با مـردم » فرمود:كه  وسلمآلهوعليهاللهصلينوراني رسو  گرامي اسيم

 براي تمامنامه پرسش تهية زمينة ضرورت دارد، «گوييماندازة عللشان سسن ميبه
ردد تـا وجـود دارد، فـراهم گـآنهـا  مي شدن درككه امكان  هاييمعار  و آموزه

ت گامي اسـ« مسد»وارد شود.  كادميكفضاهاي آدر زبان تجربي ليلت اسيم بهح
اميـد اسـت مـورد نظـر حضـرت كـه  در اين مسير بسيار باعظمت كوچكبسيار 
 الشريف قرار گيرد.فرجهتعالياللهعصرعجلولي

تـوان ملياسـي آيا مي پاسخ دهيم:ها پرسشخواهيم به اين مي پژوهشدر اين 
 آيـا وايـي مناسـبي برخـوردار باشـد از اعتبـار و رَكـه  سـاخت يبراي دنياگراي
و وضـعيت  وضـعيت تههـل ،دانشگاهي(ـ  )حوزوي نوع تحصييت بادنياگرايي 

 رابطه وجود دارد  ،آيا بين دنياگرايي و جنسيت رابطه دارد  ،اقتصادي
تعري ـي  ،انديشمندان اسيمي هايديدگاهبا بررسي  نسست ،«مسد»ة براي تهي

 5/2افـزاري نـور سـت اده از برنامـه نرمسپس بـا ا ؛دست آمدهبگرايي از دنيا دقي 
موضـوعات  ةمهمترين منابع اسـيمي در زمينـ دربردارندةكه  ـ )جامع الاحاديث(

عنـوان از منـابع  187جلـد و  442و متن  ازجمله روايت و ت سير است گوناگون
هــاي دنياگرايــان بــا يژگيو ـ معتبــر در آن قــرار دارد ةنويســند 90از  ،اســيمي
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 ةاين واژه در برنامـاز مورد  528كه  استسراج شد« اهل دنيا» ةلمكي جووجست

و  شـدمطالعـه  ايـن مـوارد رار شده بود. تمـامكدر روايات متعدد ت «5/2نور »
 ؛انتساب و به يادداشت منتلل شد ،دنياگرايان بودهاي در تبيين ويژگيكه  رواياتي
 راري حذ  گرديد.كت تبعد روايا ةدر مرحل

 ،وضـوعو مـوارد متناسـب بـا م جووجست «دنيا» ةلمكريم، كسپس در قرآن 
مام اين تاز بين كه  رار شده استكدنيا ت واژةبار  115ريم، كدر قرآن  د.شانتساب 

ادداشـت دنيا گرايان مرتبط بود، انتسـاب و بـه يهاي به ويژگيكه  آيات، آياتي را
 م،سـرانجا. چاپ شدندشده، آيات و روايات يادداشت مةه شد و در پايان،منتلل 

 دنياگرايـان درهـاي آمده، ويژگـيدستهاي متعدد بر روي اييعات بهبا بررسي

سپس  .ناميمميدنياگرايي  هايمؤل ه ها رااز اين محور بندي شد.جمع محور شش
 تمـامكـه  شـدها تهيه از مؤل ه كبراي هري يآزمونخوردهها براي هريك از مؤل ه

ت و روايـات مسـتليم، برگرفتـه از آيـاصورت مستليم يـا ييربه هاي آنها،پرسش
 است. 

 دنياگرايي هايمؤلفه

 كـه يل شـده اسـتكمؤل ه تش ششدنياگرايي از كه  دست آمدبه ،از بررسي منابع
و ها مـام مؤل ـهت ،در ايـن قسـمت هايي تهيه شد.آزمون، خردهآنهابراي سنجش 

 اند.، مشسص شدهدنسنجرا ميآنها كه  يهايپرسش

 (10ـ1ها )پرسش -علايم رواني دنيا گرايانه .1

از  دربـارة برخـياحساسـات افـراد  خصـوصمـوادي در دربردارنـدة اين مؤل ـه
يرفيتـي، مكصبري، ناخشنودي از وضعيت زنـدگي، بي ، مانندهاي روحيويژگي

از مسـتندات ايـن  يكـي .اسـتخودپسندي، خودنمايي، خودبرتربيني و نگرانـي 
 بـهخداونـد متعـا   ،در اين حـديث شـريف حديث شريف معراج است. ،مؤل ه
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به دنيـا و اهلـش بغـا داشـته بـاش و بـه  !اي احمد» د:گويرسو  گراميش مي

عـر   وسـلمآلهوعليهاللهصلي  خدارسـو. «آخرت و اهلش محبت داشـته بـاش
خـداي متعـا  . «نداسـانيك اهل دنيا و اهل آخرت چه !اي پروردگار من» ند:كمي
بسـيار آنهـا  خواب و يضـب خنديدن، خوردن،كه  نداسانيكاهل دنيا » گويد:مي

 ه مـر كحاليدر ،آما  و آرزوهاي يولاني دارند؛ است كاندآنها  رضايت؛ است
م كـ ،اهل دنيا به ديگرانن ع  ند.كنن س خود حسابرسي نمي؛ از است كنزديآنها 
 شـاديو سرخوشـي  ، واست كاز خدا اند انترسش د.نگويزياد سسن مي ؛است

 ،اهل دنيا هنگام فراوانـي نعمـتكه  درستيبسيار است. به ،خوردنآنها هنگام يذا
صلي الله عليه و آلـه رسو  خدا  «.ندكنهنگام نزو  بي صبر نميو  ندكنر نميكش

ي عيـب ديگـر ،هـاآيا يير از ايـن عيب !اي پروردگار من» :كندميعر   و سلم
عيـب اهـل دنيـا  !اي احمد» فرمايد:خداوند متعا  مي .«براي اهل دنيا وجود دارد

 ،نـدينزد خود جز علي؛ آنها جهل و حماقت وجود داردآنها  در بسيار زياد است؛
 2«.آيندمي شمارافراد احم  به و جز فانه در نزد عاركدرحالي
ة آنهـا همكه  ندكت ميايكاز همين اختيلات ح ،آزمونبالا در اين خرده ةنمر

از جهـان هسـتي و خـود  درسـتو معاد و شناخت نا أافي به مبدكاز عدم توجه 
تواضـع، دهندة آزمـون، نشـانمـرة پـايين در ايـن خردهشـود. نمحوري ناشي مي

ايـن  چـون. البتـه اسـتو شرح صدر  ،صبر و بردباري ،ايمينان و آرامش روحي

هـر فـرد،  ،نـداداراي مراتب ،و از حيث شدت و ضـعف ،يكيكتشها ويژگي
از  پس ،درادامة حديث شريف معراج .دارداز دنياگرايي  ي خاصيادرجه و مرتبه

 شـود. ايشـانپرداختـه ميآنهـا  به ويژگي گروه ملابـل ،شمارش ويژگي اهل دنيا
و در ايـن  آورنـدمي دسـتترين نمـره را بـه پايين ،در نمرة دنياگراييكساني كه 

شود. خداوند دربارة اين گرا گ ته مياهل آخرت يا آخرتها آن به ،حديث شريف
حياي بسـيار  ،يدهكاهل خير و اهل آخرت چهرة ت !اي احمد» فرمايد:ميگروه 
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مـردم از اسـت.  كو نيرنگشان انـد ركبسيار و مآنها  ن ع دارند؛ كو حماقت اند

 قبـتز شدت فعاليت و مرااند و ن س خودشان ـ احتدر آسايش و راآنها  دست
سـرزنش  وخود را محاسـبه و  سنجيده استآنها  گ تار ،بردميسردر سستي بهـ 
از تـرس خـدا  شـانبيدار است چشمآنها  ولي د  ،خوابدميآنها  نند چشمكمي

را از آنهـا  ،مردم از يافلين نوشته شوندكه  هنگامي است، ركذاآنها  گريان و د 
 شاندعاي ر.كش آنو در پايان  نندكدر آياز نعمت حمد مي نويسندرين ميكذا

چشـم يـك  هيچ چيز حتي براي شود.شنيده مي شانلامكرود و نزد خدا بالا مي
و زياد  خواهند زياد يذا بسورندنمي ند.كرا از ياد خدا يافل نميآنها  ،هم زدنبه

 ،اندپروردگار خـويش را شـناختهكه  از زماني زياد لباس بپوشند.و  سسن بگويند

 هيچ مصيبتي ،اندگناهان خويش را شناختهكه  شان نيست و از هنگامييذا گواراي
ن ـس  .ننـدكاست. براي خطاهاي خود گريـه مـيرا به خود مشغو  نساختهآنها 

در  راحت شدن اهـل بهشـت ؛سازندراحت نمينند و كا زحمت ميخود را به
 3مر  است.

 (24-11ها )ـ پرسش هاي اجتماعي دنياگرايانهگرايش. 2

 وبرق دنيا محبت استليلي دارنـد، ايـندنياگرايان به يواهر و زرقكه  اين دليل به
خضوع دربرابر متمولين و صاحبان ويژگي آنها در ارتبايات اجتماعي، به صورت 

انحصـاريلبي، ناسپاسـي، عـدم  ،انـات مـاديكمنصب و ملام، فسرفروشي بـه ام

و نمـرة بـالا از همـين  يابـدمييهور  ات نمايشي بروز وكگذشت، بدبيني و حر
گرايش اجتماعي اهـل دنيـا  بارةدر حديث معراج در ند.كايت ميكحها ويژگي

سي كو اگر  ندكاز او عذرخواهي نمي ،ندكسي بدي كاگر به اهل دنيا » خوانيم:مي
ارهاي زياد و خوب مردم در نظر او كپذيرد. عذر او را نمي كند،از او عذرخواهي 

ند و ادعاي ص ات كانجام نداده، ستايش ميكه  ارهاييك براياست. خود را  كاند
بـه آن كـه  گويـدهايي سسن ميچيز دربارة او نيست. برايكه  ندكو فضايلي مي
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كنـد. دربرابـر هاي آنها را پنهان ميير و خوبكمردم را ذهاي بدي گذارد.منت مي

در السـيم عليه حضرت علـي 4«.كنداست، تواضع نمي از او علم آموختهكه  سيك
دنيـا كـه  يسك» فرمايد:رنش اهل دنيا براي صاحبان دنيا ميكمورد علت و فلس ة 

و ارزش و اعتبار دنيا در دلش فراوان گـردد، دنيـا را كند  اش بزر  جلوهدر ديده
س كهر» 5؛«نپردازد و بنده دنيا گردد يبر خدا ملدّم شمارد و جز دنيا به چيز ديگر

 يبا چشـم سازد؛ميند و قلبش را بيمار كينابينايش م عش  ناروا ورزد، يبه چيز
عللـش را  ةپـرد ،ن ـس يهـاشـنود. خـواهشيبيمار م ينگرد و با گوشيبيمار م

 ةآن و بـردة اختيار دنيـا و بـرديب ةشي ت .دنيا دلش را ميرانده است يدريده، دوست
و نيـز ا ،برگـردد سـواز دنيا در دست دارند. دنيـا بـه هـر  يچيزكه  استكساني 

 يااز هـيچ پنددهنـدهو  ترسـدياز خـدا نمـ ،هرچه هشـدارش دهنـد .گردديمبر
 و تواضـع ،رنشك ،خوبي تمل بهالسيم عليه از اين گ تار امام علي 6.ندارد يشنواي
چون  ؛گردداختياري دنياگرايان دربرابر صاحبان قدرت و ما  و جاه روشن ميبي

 ننـدكفردي را مشاهده ميكه  آنجا ران است؛پرستش دنيا و دنيادا ،ويژگي دنياگرا
ند و حتي بـه ياعتناريبت و بيبه او بي ،از تنعمات دنيا چيزي در دست ندارندكه 

؛ گيرنـدنـاره ميكميل به ارتباط بـا او ندارنـد و از او  ؛نگرندديدة تحلير به او مي
مبنـاي  اشد.و داراي فضايل برجستة معنوي ب ،او از افراد متلي و پارساكه  هرچند

 فعاليت سياسي و اجتمـاعي، ارتباط، ازدواج، تعامل اهل دنيا با مردم در دادوستد،

ل كبراساس محبت دنيا و اصل قـرار دادن آن شـ ،انتساب رشتة تحصيلي و شغل
مـردم در  ؛اهـل آخـرت» ه در حديث قدسي آمده اسـت:كچنان برابر،در گيرد.مي

 برابردنيا در برايكه  دانندمنشه عزت خود ميرا نه آنها  )يعنياند ننظرشان مردگا
را منشه ذلت آنها  و نه ،نندكنيازمند فر  آنها  برابرتمل  بگويند و خود را درآنها 

 و خدا در نظر احساس ترس و حلارت داشته باشندآنها  دربرابركه  دانندخود مي
 ننـد و بـس.داعالم هسـتي مي ريم است )او را مؤثر حليلي دركزندة قيوم و آنها 
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مشغولي د  ترينكوچك آنها در قلب دانند(.منشه عزت و ذلت را هم او ميها تن

ننـد و مـدح و ذم كليـف خـود عمـل ميك)يعني به ت شودبه مسلوقين يافت نمي
 7«.دهدثير قرار نميهرا تحت تآنها  محاسبات ،مردم

ر هـا و دنيـ برابـرپس دنياگرايان در ؛خاضع است ،دربرابر معبود خودكس  هر

كـه  گرايـان مـؤمنخرتخضوع و خشوع دارند و آ ،اي از دنيا دارندبهرهكه  كس

 ،ارنـددايمان  اوبه كساني كه  و اوبرابر  دربراي خداست، آنها  شديدترين محبت

ن نياگرايـان بيـاددربارة كه  السيمعليهم از كيم عليه ،ند.اين واقعيت راامتواضع

كسـاني  يا» فرمايد:ميكه  رد و هم از اين آية شري هدست آوتوان بهمي ،بود شده

 يس از شـما، از آيـين خـود بـازگردد، بـه خـدا زيـانكايـد! هـرايمـان آوردهكه 

او را  را دوست دارد و آنـان )نيـز(آنها كه  آورديرا م يگروهخداوند  ؛رساندينم

 .دنـدمنسرسـست و نيرو افرانْكـمتواضع و دربرابر  دربرابر مؤمنانْ ؛دوست دارند

 «هراس ندارنـد ياكنندهسرزنشنند و از سرزنش هيچ كيدر راه خدا جهاد مآنها 

از دهندة آزمون، نشـانكسب نكردن نمره در اين خردهنمرة پايين و يا  .(54:همائد)

از نظـر چنـين كـه  دهـدبيني فرد است و نيز نشـان مـيگذشت، تواضع و خوش

ي ارزش را در مسـائل مـاد ،ونـه افـرادگاين زيـرا ند؛سـانيكيني و فلير  ،فردي

حسـاس ا ،نلاط دنيا دورترينو مسلمانان در  ستمديدگانبرابر تمام  بيند و درنمي

نيـز در  و ؛بيننـدرا در آن مي چون رضايت معبود و محبوبشان ؛كنندمي مسئوليت

 لاو ) ليف الهـي، موافلـت و مسال ـت ديگـران برايشـان اهمّيتـي نـداردكانجام ت

 چرا؛ ندكهاي بيجا نميهزينه ،حر  ديگراندليل به ،گاهو هيچ ( لَوْمَةَ لائِمٍيَخافُونَ

 دانند.ديگران را منشه اثر نميكه 

 (37-25ها )پرسش ـ عدم گرايش به عبوديت. 3

ر مبدا و معاد يافل كاو را از ف ،و اين سرگرمي ستبه يواهر دنيا سرگرمدنياگرا، 
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صـورت به. دنيـاگرا كندبراي او بسيار دشوار مي همين امر، عبادت را است. دهكر

محسوسـات اسـت و وعـدة بهشـت و  قلمـرورش در كـنـد و فكنلد معامله مي
. اعتلـاد نـداردبـه آنهـا چـون  ؛نـدكندر او ايجاد نمي ايانگيزه هاي بهشتينعمت
ي كـخداوند متعا  ي ،در حديث شريف معراج اهل عبادت واقعي نيست. بنابراين

حـا  سل و بيك ،هنگام بندگي» ند:كگونه معرفي مياي اهل دنيا را اينهاز ويژگي
جهـاد مـالي بـرايش بسـيار  8.«كباشجاع و بي ،است و هنگام معصيت و نافرماني

ازيرفي شـدت عيقـة او بـه  .پنداردان اق ما  را اتي  آن مي زيرا ؛دشوار است
آن را كـه  ،ز محبوب خـودتواند اسي نميكپرستش بالا رفته و چنين  درحدّ ،دنيا

بـراي كه  ياگونهبه ؛بسيار به زندگي عيقه دارد .بگذرد ،داندمنشه عزت خود مي

همـين  ،هرچه هسـتكه  چون معتلد است ؛دهدبه هر ذلّتي تن مي ،زندگي ح ظ
 ؛شـودروشـن مي اميًكاهل دنيا  برداشتاين يرز  ،ريمكاز قرآن  .زندگي دنياست

ما نيست و ما هرگز  ييدنيا يجز اين زندگ يگ تند: چيزها نآ» فرمايد:ميكه  آنجا
 يمـا، چيـز يدنيا يمسلمّاً يير از اين زندگ». (29نعام:ا)« برانگيسته نسواهيم شد!

گيرد و يما را م يجا يميريم و نسل ديگرياز ما م يپيوسته گروه ؛ار نيستكدر 
اهـل ر هرگـز كبا اين ف اهل دنيا. (37مؤمنون: «)ما هرگز برانگيسته نسواهيم شد! 
ساني آيرفي بهاز .پندارده مر  را فنا ميكچرا ؛جانبازي و ايثار در راه خدا نيست

انگيـزه  ،بنـابراين ؛محروم است ،از عوامل بازدارنده دربرابر گناه ؛ زيراندكگناه مي

 عبـادت نـدارد. ولي انگيزة چنداني براي ، در او بسيار است،براي گناه و معصيت
در  .در ييف ملابل قرار دارند ،گيرندميآزمون خرده پايين در اين ةنمركه  كساني

هيچ قيمتي معصـيت خـدا گذرند و به مي دنيويراه خدا از جان و ما  و تعللات 
و خـدا را حاضـر و نـاير  ،دنيا را فـاني و آخـرت را بـاقيكه  نند؛ چونكرا نمي

از  يبعضـ» :به دسـت آوردتوان يم وحي نيز ميكاين حليلت را از اين  دانند.مي
را همچون خدا آنها  نند وكيخود انتساب م ييير از خداوند برا يمردم، معبودهاي
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ان بـه كمشـرعش  ايمان دارند، عشلشان به خدا، )از كه  آنها ادارند. اميدوست م

كـه  شـوداين عشـ  شـديد باعـث مي. (165: هبلر)شان( شديدتر است يمعبودها
واند در راه خدا از تمام اموا  خود بگذرد و هستي خود را نثار گرا بتمؤمن آخرت

زيـاني در آن نسواهـد كـه  دنبا  تجارتي هستندبه ،با ان اق ما آنها  .كندمحبوب 
داشته و پانند و نماز را بهكيتاب خدا را همواره تيوت مككه كساني  يلينبه» بود.

 را اميد دارند يان اق نمودند، تجارت اركنهان و آش ،ايمردهك يروزآنها  از آنچه به
را گـن آخرتامؤمنـ ،برخي  دنياگرايان .(29فاير:) «ساد و زيان نداردكهرگز كه 

حا ، ايستاده و نشسـته و خدا را درهمهكساني كه  آن» ند.يبه ياد خدا ،حا درهمه
و  ركـو زمـين بـه ت ها نند و در اسرار آفرينش آسـمانكياد مي ،دادهيهكبه پهلو ت

 يمنزهـ ،يارا بيهـوده نيافريـدهها گويند:( پروردگارا، اينيپردازند )و ميت حص م
 .(191عمران: آ ) «تو. ما را از عذاب، مح وظ بدار

 (45-38ها )پرسش ـ گراييتجمل .4

ت، افتسار و هويت خويش را در ساية تهمين ما  و ثروت يلـب افراد دنياگرا عز
گرايـي تجمـل ،بـه زرانـدوزي ،ت و آسـايشاين عزدست آوردن رده و براي بهك
از بيان ويژگـي اهـل  السيم پسعليه حضرت علي آورند.اثر و ت اخر روي ميكت

دنيا در چشمش بزر  جلوه نمـوده و كه  يسكچنين است  ،يآر» فرمايد:دنيا مي
جا از همـه .دارديملدم م يرا بر خدا آن قرار گرفته،  موقعيت آن در قلبش بزر

سپس به چند ن ر از پيامبران . «شوديآن م دةپيوندد و سست بريرد و به دنيا مبُيم
 ند.كبراي الگوگيري، اشاره مي ،اندد  از بردگي و بندگي دنيا بريدهكه  بزر  الهي

ــي ــا را زيســتي و بيسادهالســيم عليه حضــرت عل ــه دني ــي ب ــارزترين  ازريبت ب
نلطـة ملابـل همـان  درواقـع،هـا يژگيشـمارد. ايـن وبرميهاي پيـامبران ويژگي

 اسـت يافكـتو  يبرا» آن قرار دارند. سوييك  دنياگرايان دركه  پيوستاري است
 يتـا راهنمـاي يرا اياعت نمايوآله عليهاللّهصليّپيامبر اسيم يراه و رسم زندگكه 
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آن  يهـايو زشـتها يدنيا و رسواي يهاو عيبها يتو در شناخت بد يبرا يخوب

ي ييـر او و بـرا بازداشـتهوآله عليهاللّهصليّه دنيا از هرسو بر پيامبركچه اين ؛باشد
آن فاصـله گرفـت. اگـر  ياز پستان دنيا شير نسـورد و از زيورهـا د.گسترانده ش

كـه  آنجـا ؛نمكـاو را تعريـف  يو زنـدگالسيم ي عليهرا، موس يدوم ،يخواهيم
خـدا سـوگند، به .«نيازمنـدم ،ينكعطا  يكهرچه به من از ني !پروردگارا»گويد: يم

 يچيـز ديگـر ،را بريـر  سـازد يگرسـنگكه  يجز قرص نانالسيم ي عليهموس
ه براثـر كـتاآنجا؛ خـوردياز سبزيجات زمين مـالسيم ي عليهزيرا موس؛ نسواست

و  .ار بـودكم او آشكش ةگياه از پشت پرد يو آب شدن گوشت بدن، سبز يلاير
و ـ  نوازنده يهايصاحب ن ،، حضرت داوود عليه السّيمرا يسوم ،يخواهياگر م

از ليـف خرمـا  ،با هنر دسـتان خـودكه  يخويش ساز يبهشتيان را الگو ةخوانند
از شـما ايـن زنبيـل را  يسـكچـه  :پرسـيدينشينان خود مو از هم بافتيزنبيل م

از  ،يو اگـر خـواه رد.كيقناعت م يبه خوردن نان جو ،آن يو با بها  فروشديم
 يلباس پشم؛ داديسنگ را بالش خود قرار مكه  بگويم،السيم عليه مريمبنيعيس

، و چـرايش يخورش او گرسـنگنان .خورديم كو نان خش ردكيخشن به تن م
ميـوه و گــل او  .و پناهگـاه زمسـتان او شــرق و يـرب زمـين بـود در شـب مـاه

 تـةاو را فري كـه  نداشت يزن. رويانديچهارپايان م يزمين براكه  بود يسبزيجات
 نداشت تـا او را سـرگرم يمال .نداشت تا او را يمگين سازد يفرزند .خود سازد

او دو  يب سـواركـمر. نداشت تـا او را خـوار و ذليـل نمايـد يو آز و يمعكند 
 ،زيسـتيسادهالسـيم عليه حضرت علـي 9.«دستهايش بود يپايش، و خدمتگزار و

آن  هـاي برجسـتةل ـي را از ويژگيكتيت و بياز تجمـ پرهيـز ،ريبتي و زهدبي
ان كـرا الگوي بسيار خوبي براي پيـروي نيآنها  ند وكبرگزيدگان الهي معرفي مي

خدا صلي الله عليه و آله و سـلم هاي رسو از ويژگي برخيسپس به  شمارد.ميبر
دنيـا چنـدان از وآله عليهاللّهصـليّپيامبر» فرمايد:و خود آن بزرگوار پرداخته و مي
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دو پهلويش از تمـام  .چشم نگريست شةو به دنيا با گوكند  دهان را پركه  نسورد

امـا ، دنيـا را بـه او نشـان دادنـد. تر بـوديمش از همه خالكتر و شمردم فرورفته
آن را دشـمن داشـت و  ،دارديرا دشـمن مـ ينپذيرفت و چون دانست خدا چيز

 كوچـكخدا كه  را ير انگاشت، و چيزخدا خوار شمرده، آن را خواكه  را يچيز
آنچـه را خـدا و  ،هكـاگـر در مـا نباشـد جـز آن دانست.و ناچيز  كوچك ،شمرده

 كوچـكدارند، دوست بداريم يـا آنچـه را خـدا و پيـامبرش يپيامبرش دشمن م
 يهااز فرمان يما با خدا و سرپيچ ينشان دادن دشمن يبرا، شمارند، بزر  بداريم

نشسـت و يزمين م يبر رو ـدرود خدا بر او بادكه  ـنا پيامبر بود. و هما يافكاو 
 ـش خـود را ك ،و بـا دسـت خـود نشست،يخورد، و چون برده، ساده مييذا م

 نشستيدوخت، و بر الاغ برهنه ميخود را با دست خود م مةزد، و جايوصله م
كه  بود او آويسته نةبر در خا يارد. پردهكيرا پشت سر خويش سوار م يو ديگر

از همسرانش فرمـود، ايـن پـرده را از برابـر  كيبه ي. در آن بودها نلش و تصوير
آن  يهـابه ياد دنيا و زينـت ،افتديهر گاه نگاهم به آن مكه  نكچشمان من دور 

و يادش را از جان خـود  گرداند يبا د  از دنيا رووآله عليهاللّهصليّپيامبر افتم.يم
و  دنيا از ديدگانش پنهان ماند يهادوست داشت تا جاذبهرد و همواره كن كريشه

خود نداند و اميـد مانـدن در  يند و آن را قرارگاه دائمكتهيّه ن ياز آن لباس زيباي
و كند  رد و د  از دنيا بركپس ياد دنيا را از جان خويش بيرون  ؛دنيا نداشته باشد

خوش ندارد به  ؛داردرا دشمن  يچيزكه  يسكو چنين است  چشم از دنيا پوشاند
ــدگان ــود. در زن ــان آورده ش ــر زب ــزد او ب ــام آن ن ــا ن ــرد ي ــو   يآن بنگ رس

 يهـاو عيـبهـا يتو را به زشتكه  است يهايتو نشانه يبراوآله عليهاللّهصليّخدا
سـر وآله بـا نزديكـان خـود گرسـنه بهعليهاللّهصـليّزيرا پيامبركند؛  يدنيا راهنماي

 او دور ماند. ديدةدنيا از هاي داشت، زينت يملام و منزلت بزرگ هكآن و با برديم
 ،آيـا خـداكنـد كـه  انديشـه يدرسـتي بايد بـا علـل خـويش بهانندهك ركپس ت 
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  ها اكرام فرمود يا او را خوار كـردرا به داشتن اين ص توآله عليهاللّهصليّمحمد

اسـت و اگـر بگويـد: او را بزر  زده  يرد، دروغ گ ته و بهتانكاگر بگويد: خوار 
او گسـتراند و از  يدنيا را بـراكه  را خوار شمرد يسكرد، پس بداند، خدا كرام كا

ــ ــه خــودش دور نگهداشــت.كنزدي ــردم ب ــرين م ــس پيرو ت ــد از كيپ ــده باي نن
قـدم او  يدنبا  او راه رود، و قدم بـر جـاي كند، و بهپيرووآله عليهاللّهصليّپيامبر

را  وآلهعليهاللّهصلّيهمانا خداوند، محمدكه  باشد،هيكت ايمن نمي نه ازرگو بگذارد،
 يمكاو با ش .ي ر جهنم قرار دادكبهشت، و ترساننده از  ةدهندقيامت، و مژده ةنشان

مجلّـل  يهااخكو  گرسنه از دنيا رفت و با سيمت جسم و جان وارد آخرت شد
گ ت و دعوت پروردگارش  كنگذاشت( تا جهان را تر يبر سنگ ينساخت )سنگ

 ةنندكاز پينهكه  قدر اين پيراهن پشمين را وصله زدمآن ،خدا سوگندرا پذيرفت. به
گ ـتم: از مـن دور  ،« ينـكافيآيا آن را دور نمـ»به من گ ت:  كيآن شرمسارم. ي

 10«.شونديرهروان شب ستايش م ،صبحگاهان ؛شو

نمـره آزمـون خرده ايـن م اسـت و يـا اصـيً دركـشـان دنياگراييكه  افرادي

اجـت و نگرند و همه چيز را براي رفع حديد ابزاري مييك  آورند، به دنيا بانمي

گرايـي و از تجمـل كننـدمي درنتيجه، ساده زندگي ؛خواهندرسيدن به آخرت مي

 حرص و ولع ندارند. ،آوري دنياگردبيزارند و براي 

 (51ـ46)ها پرسشام ـ كعدم تعبد به اح .5

در كه  همان خواهشهايي ؛هاي ن ساني خويش استتحت تسلط خواهشا دنياگر
دليل بيـنش نادرسـت دربـارة بسش اسيم است؛ درنتيجه، بـهتعار  با احكام زندگي

( و خرافه پنداشـتن زنـدگي 37 مؤمنون:جهان هستي، اصالت دادن به زندگي دنيوي )
براي  وسلموآلهعليهللهاصليپيامبرخدا پس از مر ، ديوانه و جادوگر خطاب كردن

ذاريـات: ) اسـت بيـان فرمـودهآن حضرت كه  تمام حلايلي سرپوش گذاشتن به
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به حلانيت آن  ؛داندناسازگار مي ام الهي را با زندگي امروزيكبسياري از اح، (52

بـدبين اسـت. ايـن  ،گرايش قـوي بـه اسـيم دارنـدكه  منانمؤ به و ندكمي كش
 ؛رفع تعار  دروني اسـت دليلبهام الهي، كت احانيها دربارة حلاركو ان كيكتش

 هايبـه حلانيـت دسـتور ،هاي ن سانيخواهش ياگر در عين ارضاكه  معنا بدين
همـواره دچـار  ،تـاب پـس از آن اعتلـاد داشـته باشـدكو حساب و  ،الهي، مر 
نند تا تعار  كار ميكاصل دنياي پس از مر  را ان ؛ بنابراين،بود هدتعار  خوا

 ،در ييـف ملابـل قـرار دارنـدكه  آنها برير  گردد. ولي ،هرچند در ياهر، اهآن
به خدا و زندگي پس از مر  يلـين گيرند، ميآزمون خرده مي از اينك ةيعني نمر

 هاينابا جان و د  فرم ،درنتيجه ؛دانندگي دنيا را قطعي ميدارند و فاني بودن زند

ام الهـي پايبنـد كـبـه احكه  را كسند و هراتسليمآنها  دربرابر ؛پذيرندالهي را مي
خدا و رسولان او و  برابر گرايان درنند. تسليم آخرتكباشد، تحسين و تمجيد مي

 ار است.كآش ،عمرانآ  سورة شريف 84 در آية ،او آمده استسوي هر آنچه از 

 (60-52ها )ـ پرسشگريزي آخرت .6

و ترس  ،بستگي شديد فرد به دنياد از دهندة اين خرده آزمون، نشان نمرة بالا در
دهند. در . اين افراد دنيا را به آخرت ترجيح مياستو وحشت از آخرت و مر  

و تن ر آنهـا از آنها  ترس ،يان به دنيااعيقة بسيار شديد دنيا گربه آيات و روايات 
 بـارةاست. خداي متعا  درهفراموشي سپردن آخرت، اشاره شدار يا بهكو ان مر ،

هـا اين» فرمايـد:مي ،ننـدكرا زير پا گذاشته و نافرماني مي او هايدستوراني كه كس
آنهـا  عـذاب ،روازايـن ،انـددنيـا فروختـه يآخرت را به زندگكه  نداسانكهمان 

 يهودبارة و در (86: هبقر) «ردكنسواهد  يرا ياري آنها سكشود و يتس يف داده نم
و » فرمايـد:مي ،زننـدجنايتي دسـت مي به هر دنيوي و براي ح ظ منافع ماديكه 
ه كـيافـت و )بل ي( خـواهي)يـولان يتـرين مـردم بـه زنـدگرا حريصآنها  البته

اش كـ ياكه  دوست داردآنها  از كورزيدند! هري كشركساني كه  تر( ازحريص
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او از عـذاب )جهـنم(  ةننـدكو هرگـز آن عمـر دراز، دور ؛ردكيهزار سا  عمر م

علـت  ،در جـاي ديگـر .(96: هبلـر)« بيناسـت ،نندكيه منيست و خداوند به آنچ
ه علـم كقيامت نباشد( بلكه  چنين نيست)» ند:كي لت از آخرت را چنين بيان مي

ه )با شنيدن ادلّه بـاز كبل است؛ ايان يافتهپر اثر توجه تام به دنيا( ب) آخرت به آنان
شان( نسـبت بـه يها شلاوت و مهر بر د دليله )بهكبل ؛نداكآن در شدربارة هم( 
به مر  و جهـان كه  قرار دارندكساني  ،دنياگرايان برابردر. (66نمل: )« ورندكآن 

كـه  يو اگـر نبـود مرگـ» ورزند و به بيان علي عليه السيم:پس از مر  عش  مي
قرار ها زدن چشم، در بدنبرهم ةاندازبه يخدا بر آنان ملدّر فرموده، روح آنان حت

شـايد از همـين بـاب  11.«ق ديدار بهشت و از ترس عذاب جهنّماز شو ؛گرفتينم

يالب يفرزند اب ةسوگند به خدا، انس و عيق» فرمودند:السيم عليه عليكه  است
 12.«به پستان مادر بيشتر است كودك ةبه مر  در راه خدا، از عيق

ر  م ئلةحل شدن مس، از وارستگي فرددر اين خرده آزمون، نشان نمرة پايين 

هـدي و  ةائمـ ديـدارو شـيرين بـودن  ،براي او، عيقه به زنـدگي پـس از مـر 

 كنـد.مـي مـر آرزوي  ،هدي ةديدار خدا و ائم او براي. داردپروردگار جهانيان 

 .نندكاين مر  را با آرزوي شهادت در راه اسيم يلب مي، گرايانآخرت

 «مسد»روايي محتواي  الف(

نامة دنياگرايي بـا ارائـة مسـتندات روايـي و پرسش 13،«روايي محتوا»براي تشسيص 

و مناسـبت و  رديمكـ عرضـهارشناسـان اسـيمي كبه ده تن از  پرسش،قرآني هر 

، پرسشنامة دنياگرايي همگيكه  پرسيده شدبا دنياگرايي پرسش آزمون ارتباط هر 

از تهييد روايي برخي از كارشناسان، پس را مناسب و مرتبط با دنياگرايي دانستند. 

آنهـا  ، نظـراتآزمـوندر بـازبيني كه  رده بودندكميلي نيز ارائه كتوا، نظرات تمح

 .اعما  شد
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 «مسد»ايروايي سازه ب(
 و با دنياگرايييكديگر  دنياگرايي باهاي بين خرده آزمونبستگي : هم1جدول 
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       1 هاي روانيويژگي

      1 515/0 اجتماعيهاي گرايش

     1 563/0 369/0 عدم گرايش به عبوديت

    1 538/0 666/0 494/0 گراييتجمل

   1 585/0 629/0 621/0 397/0 امكعدم تعبد به اح

  1 615/0 595/0 579/0 629/0 392/0 گريزيآخرت

 1 814/0 811/0 829/0 777/0 839/0 630/0 دنياگرايي
 

هـاي دنيـاگرايي بـا مؤل ـه كتكآيد، بين تست ميبه  -1ه از جدو  كگونههمان

 N = 276 مــوارد در تمــامكــه  بســيار بــالايي وجــود داردبســتگي هم ،ديگركــي

 r=839/0تا  r=369/0از  ،هاي دنياگراييبين مؤل هبستگي هم .است P = 0001/0و

 متغير است.

  «مسد»اعتبار ج(

 رونباخكروش آلفاي  .1

وي ن ر از ييب و دانشجويان با نسـبت مسـا 107را بين « مسد» ،او  ةدر مرحل

دست به 8921/0، رونباخكاز راه محاسبة آل اي  آزمون،اعتبار اين كه  ديمكرتوزيع 

 .است مة دنياگرايياعتبار قابل قبو  پرسشنا دهندةنشان اين نتيجه، ؛آمد

 «مسد»سنجيدوباره .2

تــن از  107ابتـدا  ،ســنجيدنيـاگرايي از راه دوباره آزمــوناعتبـار  بـراي محاســبة

 خواستيمآنها  از ده،گزينش كرداشجويان و ييب علوم ديني را به تعداد مساوي 

نامه مـاه، دوبـاره پرسـشيـك  پس از گذشت .نندكدنياگرايي را پر  مةپرسشناكه 
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از ايـن دو  بـه دسـت آمـدهنتايج بستگي هم ضريب شد.ميل كت گروهاين توسط 

ــت اجــراي ــه  نامهپرســش نوب ــ  ازك ــد، پيرســونبســتگي هم يري ــبه ش  محاس

(998/0=r)0001/0 درسطحكه  دست آمد هب=p  براي بررسي نتـايج  .استمعنادار

. آزمون است اده شد tاز آزمون  ،ميانگين دو بار اجراي مستلف پرسشنامه و ملايسة

t .نتـايج آزمـون  ت اوت معناداري را بين ميانگين دو نوبت آزمون نشان ندادt،  در

 .شودديده مي 2جدو  
 سنجيوابسته جهت بررسي اعتبار پرسشنامة دنياگرايي از راه دوباره tآزمون 2:جدول

 هاشاخص

 آزمون

تعداد 

 افراد
 انحراف معيار ميانگين

درجة 

 آزادي

ارزش 

tدست آمدههب 
p 

 106 4161/25 8505/142 107 آزمون نوبت اول
 998/0 ـ183/35

 106 8826/25 1869/149 107 آزمون نوبت دوم

 با روش تنصيفي« مسد»اعتبار  .3

گ خصيصة برگرفته از فرهنگ اسيمي است و در فرهنـيك  دنياگراييكه  ازآنجا
 ،ايناست، بنابرميّ شده كدرآمده و  آزمونصورت ه بها اين ويژگيكمتر  ،اسيمي
ريبـاَ تلكـه  از روش تنصـي ي ،درنتيجه ؛وجود نداردمعاد  براي دنياگرايي  آزمون

 دهد است اده شد.همين عمل را انجام مي
 دنياگرايي ةوابسته جهت بررسي اعتبار تنصيفي پرسشنام t: آزمون 3جدول 

 هاشاخص

 آزمون

تعداد 

 افراد
 ميانگين

انحراف 

 معيار

درجة 

 آزادي

ضريب 

 بستگيهم

 tارزش 

 آمدهدستهب
P 

 77/0 86/12 276 اول آزمون ةنيم
275 955/0 17/30 0001/0 

 83/0 94/13 276 دوم آزمون ةنيم
 

 آيد. ضريبدست ميبهبستگي هم ضريب ةاز يري  محاسبها آزمون ياكقابليت ات
بسـتگي كامـل و هم + معـر 1تغيير است. ضريب  در ±1بين ص ر و بستگي هم
 3در جـدو  بسـتگي هم ضـريب ،شـودده مـيديـه كـگونههمان 14ليم اسـت.مست

امـل و بسـتگي كهم يعنـي ؛اسـت كنزديـ 1بسيار به كه  است 955/0مساوي با 
ت اوت چنـداني بـين  ،يسوياز. دنياگرايي برقرار استآزمون خرده مستليم بين دو
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ياگرايي از دقـت دن ، آزموندرنتيجه؛ خوردچشم نميبهآزمون ها خرده دو ميانگين
 بالايي برخوردار است. 

هاي مختلـف مقايسة سطح دنياگرايي در طلاب علوم ديني و دانشجويان رشتهد( 

 علوم انساني

ة پرسشـنام سان نيسـت.كسطح دنياگرايي در آحاد و اقشار مستلف مردم ي قطعاً
را  رودمـياز آن كـه  انتظـاري ،نـدكايجـاد ك يـكدنياگرايي اگر نتواند تمايز و ت 

ت تمييـز براي تشسيص قدر به بازنگري دارد.نكرده و كارآمد نبوده، نياز برآورده 
ر و كمـذ و دو جـنس ،ي و دانشـگاهيودو قشـر حـوز را در بينآن  ،اين ملياس

و  خوب متوسط، با وضعيت اقتصادي ضعيف، ،و دو گروه مجرد و متههل ،مؤنث
كـه  ديمكـراجـرا  دهـد،يل ميكن ر را تشـ 276 جمعاًكه  ايعالي در گروه نمونه

 .استار ميداني كحاصل اين  ،و نتايج ذيلها  وجد
 نوع تحصيلات و وضعيت تأهل كيكتفبه ،ميانگين و انحراف استاندارد نتايج دنياگرايي و محورهاي آن: 4جدول 
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 متأه 
8/31 

 درصد

ميانگين تعداد 
انحراف 
 استاندارد

6477/13 
88 
5814/4 

9886/8 
88 
2951/4 

1250/10 
88 
3602/5 

6705/12 
88 
1490/6 

6364/2 
88 
9911/2 

4432/7 
88 
3015/4 

4659/55 
88 
7883/17 

 مجرد
9/11 

 درصد

ميانگين تعداد 
انحراف 
 استاندارد

9697/13 
33 
4857/5 

1515/9 
33 
5216/4 

6061/9 
33 
8966/3 

5455/13 
33 
6130/5 

8182/2 
33 
1270/3 

1515/6 
33 
8820/3 

8485/55 
33 
9788/18 

هي
گا
نش
دا

 

 متأه 
 درصد 9/7

ميانگين تعداد 
انحراف 
 استاندارد

1818/16 
22 
3241/5 

2727/12 
22 
1144/6 

9091/18 
22 
1144/6 

9091/18 
22 
8674/7 

3182/8 
22 
7684/5 

2727/11 
22 
8406/5 

9091/77 
22 
2248/29 

 مجرد
1/48 

 درصد

ميانگين تعداد 
انحراف 
 استاندارد

9023/16 
133 
1520/5 

0602/15 
133 
7575/7 

3835/15 
133 
2432/8 

2105/20 
133 
8258/7 

8648/10 
133 
6227/6 

8346/12 
133 
4245/8 

0602/91 
133 
2997/34 

وع
جم
م

 

 8/39متأه  
 درصد

ميانگين تعداد 
انحراف 
 استاندارد

1545/14 
110 
8219 

6455/9 
110 
1680/5 

4273/10 
110 
5230/5 

9182/13 
110 
9561/6 

7727/3 
110 
3318/4 

2091/8 
110 
8691/4 

9545/59 
110 
3251/22 

 2/60مجرد 
 درصد

ميانگين تعداد 
انحراف 
 استاندارد

3193/16 
166 
3338/5 

8855/13 
166 
5962/7 

2349/14 
166 
9154/7 

8855/18 
166 
8882/7 

2651/9 
166 
8818/6 

5060/11 
166 
1766/8 

0602/84 
166 
7808/34 
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گرايي و هاي مربوط به ميانگين و انحرا  استاندارد بـراي دنيـادادهبالا در جدو  

آمـده  نوع تحصييت و وضعيت تههـل، كيكت به ،هاي آنملياساز خرده كيهر
د ن ر و تعداد حوزويـان مجـر 88تعداد حوزويان متههل كه  دهدنشان مي است و

يل كل نمونـه را تشـكـدرصـد از  9/11درصـد و  8/31 ،ترتيبيعني بـه ،ن ر 33
 دهد.مي

جـرد مدرصد و تعداد دانشگاهيان  9/7يعني  ،ن ر 22تعداد دانشگاهيان متههل 
 هـل،تعـداد افـراد مته ،. در مجموعتاسل نمونه كدرصد از  1/48يعني  ،ن ر 133
صـد در 8/39يعني  ،ن ر 110 ـ يا دانشگاهي باشنده حوزوي كصر  نظر از اينـ 

يل كشـتل نمونه را كدرصد از  2/60يعني  ،ن ر 166از نمونه و تعداد افراد مجرد 

 دهد.مي
 78/17 با انحرا  استاندارد 46/55ميانگين دنياگرايي در افراد حوزوي متههل 

ان در دانشـگاهي واست  97/18انحرا  استاندارد  با 84/55ر حوزويان مجرد و د
و  22/29 با انحـرا  اسـتاندارد 90/77ن ر، ميانگين دنياگرايي  22متههل با تعداد 

يانگين م. است 29/34با انحرا  استاندارد  06/91در دانشگاهيان مجرد با ميانگين 
 يه حـوزوي باشـند يـا دانشـگاهكـينر  نظـر از اـ ص دنياگرايي در افراد متههل

زوي يـا ه حوكاعم از اين ـ و در افراد مجرد 32/22استاندارد  با انحرا  95/59 ـ
عوامـل  كتـتك. در است 78/34با انحرا  استاندارد  06/84 ـ دانشگاهي باشند

 .شودديده ميها همين ت اوت ،دنياگرايي
 رايي با مشخصات فرعي.دنياگبستگي هم نتايج آزمون معناداري ضريب :5جدول

 ةنندكتعديلمتغيرهاي  متغير مستقل

 هاشاخص

وضعيت  نوع تحصيلات جنسيت

 تأهل

وضعيت 

 اقتصادي

 064/0 363/0 513/0 -018/0 همبستگي پيرسن R دنياگرايي

P 288/0 0001/0 0001/0 766/0 سطح معناداري 

و نيـز وضـعيت  يتدنياگرايي بـا جنسـ ةرابط ،شوداز جدو  است اده مي كهچنان
)حـوزوي، دانشـگاهي(  بين دنياگرايي و نوع تحصييتمعنادار نيست.  ،اقتصادي
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وجود  r=/363 طة( و بين دنياگرايي و وضعيت تههل رابr=/513نسبتاً قوي ) ةرابط

تجـرد  سـويسوي دانشـگاه و از تههـل بههرچه از حوزه بهكه  ابه اين معن ؛دارد
به در حوزويـان نسـبت دنيـاگرايي ،نتيجـه. دردشـوبرويم، دنيـاگرايي بيشـتر مـي

 پژوهشـگركـه  آنجـااسـت. ازكمتـر  هابه مجردنسبتها دانشگاهيان و در متههل
درصدد بررسي تهثير وضعيت تههل و تجرد بر سطح دنياگرايي است، اين بسـش 

امكـان  پژوهشـگرزيـرا،  ؛خود گرفتـه اسـتاي بـهاز پژوهش، نلش عِليّ ملايسه
هـا يسـة ميـانگيندر اينجا به ملـا دليل،همين به ؛را نداشته استتصادفي ساختن 

 است.پرداخته
آيا بين افراد متههل و مجرد »كه  است پرسشپاسخ به اين دو  پژوهشگرهد  

ــا بــين »و نيــز « داري وجــود دارد ت ــاوت معنــا ،از لحــاظ ســطح دنيــاگرايي آي
با  ،درنتيجه« ست ه ياردت اوت معنا ،دانشجويان و حوزويان از لحاظ دنياگرايي

سـاني كنسسـت ي 15لـوينآزمـون  كمـك بـه ،هـاي دو گـروهتوجه به واريـانس
آزادي مربويه و سطح  درجةو  t  سپس با توجه به رابطة آزمون شده،ها واريانس
 صـورتي در: قضاوت شده استآنها  معنادار بودندربارة  ،(p=0001/0) معناداري

هـاي شـود. دادهفرضـية پـژوهش اثبـات مـي ،شدمعنادار باها ت اوت ميانگينكه 
 .آمده است 6در جدو توصي ي 

 در متغير دنياگراييآنها  و سطح معناداري ،مقايسة ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد دانشگاهي و حوزوي: 6جدول 

 توصيفي هايداده

 تنوع تحصيلا
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استاندارد

خطاي انحراف 

 ناز ميانگي
t 

درجة 

 آزادي
 معناداري

 71/2 85/33 19/89 155 دانشگاهي
58/10 84/244 0001/0 

 64/1 04/18 57/55 121 حوزوي
 

يش بـ ،دنياگرايي در افراد دانشگاهيميانگين كه  دهدنشان مي 6نگاهي به جدو  
 از افراد حوزوي است.
 ،0001/0ز اكمتـر  در سطح خطاي t = 588/10ملدار كه  اين جدو  نشان داد

 بيش از حوزويان است. ،يعني ميزان دنياگرايي دانشجويان ؛معنادار است
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 ياگراييدر متغير دنآنها  و سطح معناداري ،مقايسة ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد مجرد و متأهل: 7جدول 

 توصيفي هايداده

 وضعيت تأهل
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استاندارد

خطاي انحراف 

 يانگيناز م
t 

درجة 

 آزادي
 معناداري

 69/3 78/34 06/84 166 مجرد
012/7 76/273 001/0 

 12/2 32/22 95/59 110 متأهل
 

و  استها بيش از متههلمجردها، ميانگين دنياگرايي در كه  دهدنشان مي 7جدو  
( در F = 995/27)هـا ت ـاوت بـين واريـانسكه  ايت از آن داردكح لوينآزمون 
ز اها با فـر  عـدم تسـاوي واريانسـ ،بنابراين ؛معنادار است 01/0از ر كمت سطح

 :گويـدجدو  بـه مـا مـي .س گرديدكاست اده شد و نتايج در جدو  منع tآزمون 
يعنـي ميـزان  ؛معنـادار اسـت 01/0از كمتـر  در سـطح خطـاي t = 012/7ملدار 

 بيش از افراد متههل است. ،دنياگرايي در افراد مجرد

 گيرينتيجه و بحث

توان ميكه  ردكنامة سنجش دنياگرايي با روايي و اعتبار بسيار خوب، ثابت پرسش
توانـد مي اييپرسشنامة دنيـاگر .كردتهيه نامه پرسش ملياس و ،براي م اهيم ديني

روانـي هـاي شناختي است اده شده و رابطة آن با ديگـر متغيرروان هايپژوهشدر 
بـي تبيين معار  ديني به روش تجركه امكان  نشان داداين پژوهش  .شودبررسي 

در بين يـيب و نامه پرسش اجراي دانشمندان تجربي وجود دارد.براي فهم  قابل
كـه  ندكثابت مي ،آمدهدستو بررسي نتايج به ،و افراد مجرد و متههل ،دانشجويان

راد افـ ش ازبيش از افراد متههل و در افراد دانشگاهي بي ،دنياگرايي در افراد مجرد
 حوزوي است.

 ؟بيش از حوزويان است ،چرا دنياگرايي در دانشجويان

 رد: كته اشاره كتوان به چند نبراي تحليل اين واقعيت مي
پژوهان اثـر د در دانشنشودر حوزه و دانشگاه تدريس ميكه  محتواي علومي

تواند يذاي معنوي روح است و يذا مي ،ه علمكچرا ؛گذاردمسصوص خود را مي
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توانـد باعـث مـي سـوييننـده شـود و ازكاعث حيات و قوت و قدرت تغذيـه ب

خداونــد متعــا   دليل،همينبــه .ي گــرددت متغــذكــســرانجام هيمســموميت و 
السـيم عليه از امام بـاقر .(24عبس:«)انسان بايد به يذاي خود بنگرد » :فرمايدمي

 16؛«ي يَهْخُـذهُُ عَمَّـنْ يَهْخُـذهُُ عِلمُْهُ الَّـذِ» :در ت سير اين آيه فرمودكه  نلل شده است
بايـد  ؛يـذاي روح اسـتكـه  علم و دانش اسـت ،يعني منظور از يعام در اينجا»

السيم عليه سي گرفته است. نظير همين معنا از امام صادقكآن را از چه كه  بنگرد
در كه  همان يذاهاي جسماني است ،ياهر آيه معناي ك،. بدون شنلل شده است

ر شده، ولـي يـذاي روح را نيـز از يريـ  قيـاس اولويـت كشروحاً ذآيات بعد م
ه كـگونههمان و يبي از روح و جسم استكتر ،ه انسانكچرا ؛ردكتوان است اده مي

ز به يذاي مادي دارد، روح او نيز محتاج به يـذاي روحـاني اسـت و جسم او نيا
بـاران كـه  راآن  ةو سرچشم انسان بايد در يذاي جسمانيش دقي  شودكه  جايي
بسش است، يب  آيات بعد بشناسد، بايد در يذاي روحاني خود نيز دقـت حيات

وآله عليهاللهپيامبرصـلي كاز يري  باران وحي به سرزمين قلب پاكه  به خرج دهد
شـود و ذخيـره مـيالسـيم عليهمناهاي معصـومگردد و از آنجا در سينهناز  مي

گـردد و انـواع مؤمنين جاري مـي قلوب ةهاي جوشاني در صحي همچون چشمه
دهـد . آري بسش ايمان و تلوا و فضـايل اخيقـي را پـرورش مـيهاي لذتميوه

يـذاي روحـاني كه  علم و دانش اواصلي  ةسرچشمكه  انسان بايد درست بنگرد

 اي تغذيه شود و روح و جان او را بيمارآلوده ةمبادا از سرچشم؛ جاستك ،اوست
 17.«ندكت افكيا به هيكند 

مؤثر هاي آنها شديداً بر عيي  و گرايش ،پژوهانبنابراين محتواي درس دانش
يم كـس بـه كـ هر» له و سلم فرمودند:آوعليهاللهه رسو  خداصليكآنجا تا ؛است

گوينـده از خـدا  اگـر ؛ده استركاو را عبادت  ،درواقع ،اي گوش فرا دهدگوينده
رده كـز شـيطان بگويـد، شـيطان را عبـادت بگويد، خدا را عبادت نموده و اگـر ا
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ــت ــابراين 18.«اس ــومي ،بن ــه  عل ــامبر ك ــنت پي ــرآن و س ــه در ق ــدرگرانريش  ق

يهـارت و  نادارد، در مسايبـ السـيمعليهمايهار ةو ائم وسلمآلهوعليهصلياسيم
اسـير هاي علل ،راتكهاي آلوده به مساز ذهنكه  ند و علوميكنورانيت ايجاد مي

خود ويرانگر آثار   ر برخاسته است،كو  كدر بند شرهاي و د  ،تيضب و شهو
اين اختي  حوزويان و دانشگاهيان را در محتوا  ةريش ،نهد. بنابراينرا برجاي مي
 .بايد جستآنها  هاي علومو سرشاخه

 متراز افراد مجرد است؟كچرا دنياگرايي افراد متأهل 

ود خرشد  بالاترين درجةبه  ،رسنديبه سن بلوغ مكه  شهوت در افرادي ةيريز .1
بــه امــور آنهــا  شــش بســيار نيرومنــدي دركده و كــررا تهيــيج آنهــا  رســد ومـي

رواني  يةاگاهي تمام سرم ،شود در افراد مجردده ميدي. كندايجاد ميانگيز شهوت
ختيـار ديگـري در ا ةفرد سرمايكه  ايگونهبهگردد؛ فرد معطو  به اين يريزه مي

 از ،درنتيجـهكنـد؛  گذاريسـرمايه ...، خـدمت وبراي تحصيل، عبـادتكه  ندارد
يبيعـي بـراي فـرد  گرايشاين  برآوردامكان  ماند. اگرهاي روزمره باز ميفعاليت

شـود فرد دچار عدم تعاد  روحي مي ،قدرت بالاي شهوت به دليل ،فراهم نگردد
د ( ميـل شـدي14عمران:  آ) نَ النِّساءِزُيِّنَ لِلنَّاسِ حبُُّ الشَّهَواتِ مِآية  مصداقو به
 در كند.مي يعني عيقه به جنس مسالف، پيدا ،ترين مظاهر دنياي از برجستهكبه ي
پنجـه واين فشارهاي رواني دسـت با، نياز شهواني دليلافراد مجرد بهكه  حا  اين

آرامـش  ين وكواسـطة ازدواج تسـهل بههافراد مت ،ريمكتعبير قرآن نند، بهكنرم مي
ين كتسـ خاير خود را ،ردهكنتر  كهاي شديد را با ازدواج گرايشاند و اين يافته

براي شما كه  و از آيات الهي براي شما اين است»اند. آرامش رسيده و به بسشيده
 د و ميانبا هم انس گيري ،در بر او آرامش يافتهكه  از جنس خودتان ج تي بيافريد
 (21روم: ).«فرمود شما رأفت و مهرباني برقرار



  95 رايي)مسد(براساس متون دينيدنياگسنجش مقياسساخت 

 

 يـةديگرنـد و ماكيمكمل  ،دو جنس آنكه  شوداين آرامش از اينجا ناشي مي»

بدون ديگـري يك  هركه يوريبه .باشندمييكديگر  وفايي و نشاط و پرورشكش

 بـةچنـين جاذ ،وجود اومكمل  موجود ويك  ميانكه  ناقص است و يبيعي است

بـه ايـن كساني كـه  توان نتيجه گرفتنيرومندي وجود داشته باشد و از اينجا مي

ونت، ك، اين آرامش و سهرحا وجود ناقص دارند. به ،زنندپا ميسنت الهي پشت

فردي و هم اجتماعي است.  ةو هم از جنب ،و هم از نظر روحي هم از نظر جسمي

 نداگريبانبهافـراد مجـرد بـا آن دسـتكه  هاي روانيعدم تعاد  روحي و ناآرامي

معطـو  كـه  رواني ةسرماي ،ازدواج ةوسيلپس به 19«.ر همه روشن استبيش بومك

و فرد به آرامـش  شود، آزاد ميآنصحيح  يشهوت بود، با ارضا ةيريز يبه ارضا

در نظـر انسـان  ،هـاي دنيـاگراييترين استوانهي از پرجاذبهكي ،با ازدواج .رسدمي

 شود.كمرنگ مي

خـود را كنـد؛  ئوليت بيشـتريفرد، احسـاس مسـكه  شودازدواج باعث مي. 2
 تربيت و تهمين معاش خانواده مسئو  بداند و در تنگناهـاي مستل ـي درخصوص

بيشتر به ضعف خود و قـدرت شود، رو ميبهرودر فراز و نشيب زندگي با آن كه 
خـال  و كـه  شـودو از راه آزمايش و خطا برايش ثابـت مـيكند  خدا توجه پيدا

نياگرايي د ،درنتيجه ؛يابداثر مستلل مي هماديات را منشكمتر  خداست وتنها  ،رازق
 بهتر خواهد شد. آنها  و سيمت روانيكمتر  ،افراد متههل

 اي يافت نشد؟رابطه بين دنياگرايي و جنسيتچرا 

دنيـاگرايي در زنـان بـيش از كـه  پژوهشگر از ابتداي امر بر اين باور بوده اسـت
 ؛ردكـتـوان اسـتنباط به جهـان خـارج مـيمردان است و اين واقعيت را با نظري 

 اناختصاص به زنـ ،سكو وسايل لو كه بالاترين بازار مصر  لباس و پوشاكچرا
بيش از مردان است.  ان به پوشش، مد لباس، مد وسايل منز  و...ايشدارد و توجه 
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عوايف و احساسات بر علل و دورانديشـي در زنـان  ةتواند يلبعلت اين امر مي

نيـازش خطير تربيت فرزند و شوهرداري  ةويي  دليلم احسن، زن بهباشد. در نظا
و دورانديشـي اسـت و  علـلاو بـه نياز از به عوايف و احساسات، بسيار بيشتر 

 كدر .دنياسـت ةلازمة اين يلبة احساسات، توجه بيش از حد بـه يـواهر فريبنـد
آنان از  ةادزمينه را براي سوءاست كه  يلب استهمين واقعيتّ توسط افراد فرصت

، سكبا آوردن اجناس متنوع مصرفي و لو ،درنتيجه؛ ندكفراهم ميها اين ويژگي زن
به همين السيم عليه . مولا اميرالمؤمنين عليكنندمي را به خريد بيشتر دعوتآنها 

همت و اهتمام زنان »فرمايند: مي ،در اوصا  زنانكه  آنجا ؛كنندمي واقعيت اشاره
تـه نيـز خـالي از كالبته توجه به ايـن ن 20.«ا و فساد در آنهاستبر زينت زندگي دني

گرنـه و ؛نـدكم يالبي براي زنان را بيان ميكاين سسن گهربار، حكه  لطف نيست
با تربيت در دامـن فرهنـگ اسـيم بـه بـالاترين فضـايل دسـت كه  زناني هستند

صالح هزار مرد ييرزن صالح از  كي» فرمودند:السيم عليه ه امامكتاجايي ؛انديافته
 21.«بهتر است
ان اي بـين جنسـيت و دنيـاگرايي نشـرابطه ،ميداني پروهشچرا اين اينكه اما 
 :تواند چند دليل داشته باشدمي ،نداد
 ؛  جامعه نبوده باشدمعرِّ ،نمونه .1
 ؛جواب نداده باشندنامه پرسش افي بهكبا دقت ها خانم .2

 ؛باشدبه اصيح داشته  نياز ،پرسشنامه .3
ثابـت انـد، ردهك همگي از قشر تحصـيل ،نمونه ه زنان گروهكبا توجه به اين .4

 از تحصـييتهـا ثير محتواي آموزشـي و اثرپـذيري خانمهت نشانة ،نشدن فرضيه
ي ولـي در اينجـا متغيـر ديگـر ،يعني فرضيه در شرايط معمولي ثابت است؛ باشد

 د.كرتر  نكاثر آن را  نسست بايد است و وارد ميدان شده
 شود.ي ارائه مينامة دنياگراينمونه پرسشيك  در اينجا



  97 رايي)مسد(براساس متون دينيدنياگسنجش مقياسساخت 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

كنـد، عممـت بزنيـد. وضـعيت شـما تطبيـي مي بـاكه  ها را با دقت بروانيد و هر پاسري رالطفاً اين جمله

 وهنتـان آمـد به ذكه  خواهشمند است براي پاسخ دادن به هر پرسش، زياد متوقف نشويد و نرستين پاسري

 م.متشكراري شما در اين پژوهش علمي. آن را با حال خود مناسب ديديد، عممت بزنيد. پيشاپيش از همك
 ميزان تحصيلات )سال چندم(:                   

 سن:                                    :رشتة تحصيلي

 ونت :كسشهرستان محل              مجرد:                متاهل: 

 ضعيف  وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده)شغل و درآمد(:
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      از وضعيت خود راضي و خشنود نيستم. معمولا . 1

      .مصائب و مشكلات بسيار صبور هستم در. 2

      .ها فكرم مشغول بوده و ناراحتمدتم ،داگر پولي از من گم شو. 3

      بينم . من هيچ عيب و نقصي در خود نمي. 4

      شوم. ندرت به خاطر مسائل مادي عصباني و خشمگين ميبه. 5

      ند. كشدت نگران ميمرا بهكه  هايي دارمدر زندگي همواره دغدغه. 6

و خيلي زود از مسائل سر در  داراي ضريب هوشي بسيار باليي هستم .7

 آورم.مي
     

      رسم.و آرزوهاي خود نميها به خواسته ،زنمميكه  به هر دري .8

      .خود را براي ديگران تعريف كنم هايدوست دارم موفقيت . 9

      نم.كم صحبت ميكبسيار  . 10

س كنم هيچكاحساس مي ،در آن قرار دارمكه  ايدر مجموعه. 11

 هاي مرا ندارد.توانايي
     

نها آ احترام اساتيد و آموزگارانم را بر خود لزم مي دانم و پيش پاي. 12

 بلند مي شوم.
     

هرچند  ؛شودگاه از دلم خارج نميهيچ ،ندكسي حقي از من ضايع كاگر . 13

 ند.كاو عذرخواهي 
     

آنان را  ،خاطر آنبهمالي ندارند تا من كديگران چنان  ،به نظر من. 14

 نم.كتحسين 
     

 ما نبايد ؛شودمربوط ميآنها  ل مردم عراق و فلسطين به خودكمش. 15

 بيافكنيم.خاطر آنان به زحمت هخود را ب
     

راحتي از او درصدد جبران برآمده و به ،نمكسي را ضايع كاگر حق . 16

 نم. كعذرخواهي مي
     

ام علاقه ،ثروت بيشتري دارندكه  آنها وندان بهدر بين خويشا معمولا . 17

 زيادتر است. 
     

هاي آنان را دينم و بكهاي مردم را بيان درصددم خوبي معمولا . 18

 بپوشانم. 
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      برم. ردن به ديگران لذت ميك كمكاز  .19

      ند. كهاي آنان در نظرم جلوه ميهاي مردم بيش از خوبيهميشه بدي. 20

 ،وه ثروتمندان وارد شومكدر مجلس باش ،ه با پوششي سادهكاز اين. 21

 نم. كاحساس حقارت مي 
     

دم را در شأن خوآنها  نم وكميل ندارم با افراد فقير ارتباط برقرار . 22

 دانم. نمي
     

      نم. كشنودي ميخاحساس  ،به خوداز تعريف و تمجيد ديگران نسبت. 23

هاي گزافي را متحمل خاطر حرف ديگران هزينهعروسي و عزا بهدر . 24

 شوم. مي
     

      خوانم. با نشاط نماز مي. 25

      ام. ردهك كخاطر ترس از خدا مجلس گناهي را تربهها تن ،ندرتبه. 26

      شوم. ناراحت نمي اصلاا ،اگر نمازم قضا شود. 27

      شود. قضا مي ا نماز صبح(هايم )مخصوصت نمازرندبه. 28

      شوم. ر خدا غافل نميكاز ش ،در حال آسايش. 29

      انگيزة چنداني براي اداي نماز و روزة مستحبي ندارم.  .30

خاطر صورت امري عادي درآمده و خود را بهنگاه به نامحرم برايم به . 31

 نم. كآن سرزنش نمي
     

ي خود را به اسم خمس يا يقسمتي از داراكه  تخيلي برايم سخت اس .32

 به ديگري بدهم.  ،صدقه
     

وقتي پاي وظيفة شرعي در ميان باشد، مخالفت ديگران برايم پشيزي  .33

 ارزش ندارد. 
     

ايم قابل هضم بر ،خاطر انجام حجار و صرف هزينة بسيار بهكتعطيل  .34

 نيست . 
     

بسيار  اهي و سرگرمي راكهاي فم و برنامهخندبسيار مي معمولا  .35

 پسندم . مي
     

      خورم. خيلي بيش از حد نياز مي هنگام صرف غذا، .36

      شود. برطرف نمي نم نيازم به خوابكخوابم و احساس ميبسيار مي .37

      باشم .  قيمت داشتهدوست دارم ماشين مدل با لي گران .38

انداز نم هميشه مبلغ قابل توجهي پسكيش خاطر سعي ميبراي آسا. 39

 باشم. داشته
     

      مجلل و با تزيينات عالي داشته باشم .  ،دوست دارم منزلي وسيع .40

      مهم نيست از چه راهي باشد.  ؛سب درآمد مهم استكبراي من  .41

      هنگام غذا بسيار نشاط دارم . . 42

      نياز شد. رد و از ديگران بيكلي را حل كود هر مششبا پول مي .43

به تجملات و پوشش ظاهري بسيار حساسم و اگر لباسم از مد بيفتد  .44

 اگرچه نو باشد.  ؛ پوشمديگر آن را نمي
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      افتم. مي كر جراحي پلاستيكبه ف ،گاهي براي جلب توجه ديگران. 45

يير ا زمان ما سازگار نيست و احتياج به تغام اسلامي بكبسياري از اح. 46

 و اصلاح دارد. 
     

، بسيار پرزحمت ،گويندعالمان ديني ميكه  مرزي حجاب با حد و. 47

 گير و غيرقابل اجراست. وپادست
     

حد شرع است،انساني نيست كه  شلاق و بريدن دست ،سنگسار، اعدام. 48

 باشد. و با حقوق بشر سازگار نمي
     

 ي مثلبايد با افراد خاط ،جاي اعدام و...به ،ما هم مانند جوامع متمدن. 49

 .نيمكبيمار برخورد 
     

د هاي جهاني نيست و بايكداري بدون ربا قادر به رقابت با بانكبان. 50

 ند. كتغيير 
     

 )از قبيل ديه، ارث و بين زن و مرد وجود داردكه  هاييتبعيض. 51

 د از بين برود . باي(قيموميت
     

ادي را در وقت زي ،سب درآمد بيشتركاري و كجاي اضافهبهكه  افرادي. 52

 نرمال نيستند.  ،مساجد و مجالس مذهبي مي گذرانند
     

      و تا آخرت. كل حا ؛گويم نقد را بچسبميكه  دنيا چنان جذاب است. 53

خاطر آن از هشود ببكه  ستپذيري، چيزهايي نيحرام بودن و يا پايان. 54

 اين همه لذات دنيوي بگذريم. 
     

      انديشم. ت دربارة آن ميرنداست و من به كحادثة سهمنايك  مرگ. 55

السلام عليهگاه براي رسيدن به لقاي الهي و ديدار ائمة معصومينهيچ. 56

 ام.ردهكآرزوي مرگ ن
     

      و از لذات دنيا بهره ببرم.  سال زنده بمانمها دوست دارم صد. 57

ارهاي بد احتمالي كام تا ازردهكگاه اعمال خود را بررسي نهيچ. 58

 پشيمان شوم. 
     

حقيقت مسلم يك  عنوانتوانم آن را بهشدت از مرگ مي ترسم و نميبه. 59

 بپذيرم.
     

از او باقي استخواني  و كخاها دانم وقتي انسان بميرد و تنبعيد مي. 60

 دوباره زنده شود. ،بماند
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